شماره 1259
آزمایش بشر

با خیر و شرّ
اعوذ بِالله مِنَ الشّیطان الرّجیم
وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُون. كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ 
 

ما برای هیچ بشری قبل از تو جاودانگی قرار نداده‌ایم، آیا اگر تو بمیری آنان جاوید خواهند ماند؟ هر انسانی مرگ را خواهد چشید و ما شما را با خیر و شرّ آزمایش می‌کنیم و به سوی ما بازگردانده می‌شوید.
پاسخی به بهانه گیری مشرکین
 در آیات قبل مشرکین بهانه گیری‌هایی داشتند از جمله اینکه می‌گفتند: بشریّت با نبوّت منافات دارد و قائل بودند نبی نباید بشر باشد، به پیغمبر می‌گفتند چون تو بشر هستی پس نبی نیستی. قبلاً جواب این مطلب داده شد که پیغمبر باید بشر باشد تا بتواند برای دیگران اُسوه و اُلگو باشد. می‌گفتند تو بشری و بشر هم مستلزم مرگ است و می‌میرد. و بزعم آنها پیغمبر نباید بمیرد، اگر پیغمبر است باید همیشه زنده باشد. تو که بشری می‌‌میری.

و دیگر این‌که می‌‌گفتند چون مدّعی خاتمیّت هستی و دینت خاتم است پس باید تا روز قیامت هم بمانی و چون تو می‌‌میری پس مرگ، دلیل بر بُطلان ادّعای خاتمیّت است. جواب داده می‌‌شود که نه، این‌طور نیست. البتّه قبلاً گفتیم که بشریّت منافات با نبوّت ندارد:

قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى‏ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه 

پیامبرانشان به آنها گفتند: ما بشری همانند شما هستیم ولی خداوند به هر کس از بندگانش که بخواهد منّت می‌نهد (و مقام رسالت عطا می‌کند).
قبلا ً توضیح این مطلب داده شد که بشر می‌میرد و ما برای هیچ بشری قبل از تو هم که انبیاء بوده‌اند مخلّد بودن را مقدّر نکرده‌ایم و همه مرده‌اند. بشرمی‌میرد امّا صاحب شریعت بقای شریعتش بسته به این نیست که خودش بماند نه، شریعت باقی می‌ماند و بقای شریعت مستلزم این نیست که صاحب شریعت هم همراهش باشد. شریعت یک ریشۀ آسمانی دارد به خودِ پیغمبر هم مربوط نیست، قائم به شخص پیغمبر نیست. پیغمبر مبلّغ است. آن کسی که شریعت را تشریع می‌کند ذاتِ اقدسِ حق است. او که نمی‌میرد، او تشریع کرده و شریعت او همیشه باقی است. رسول هم به عنوان مبلّغ است: «ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ»
؛ رسول وظیفه‌ای جز رساندن پیام (الهی) ندارد.
او باید به بشر برساند و رسانده است. او کارخود را انجام داده و تبلیغ کرده است.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ 

ما قرآن را نازل کردیم و ما بطور قطع آن را حفظ می‌کنیم.
شریعت و قرآن را ما نازل کرده‌ایم و ما آن را نگه می‌داریم. آن کسی که نازل کرده او بقای ابدی دارد او این شریعت را نگه می‌دارد. حالا بشر نتواند از آن استفاده کند مطلب دیگری است. شریعت و قرآن برای همیشه باقی است ولی ممکن است دریک زمانی بشرنتواند از آن استفاده کند. این مربوط به بقای شریعت نیست. نهری است شاداب که همیشه در جریان است. آن کسانی که کنار نهرند ممکن است نتوانند استفاده کنند، قابلیّت بهره‌برداری از آن را نداشته باشند. باید در عالمِ اختیار، خودشان را آماده کنند از آن نهر شاداب شریعت که همیشه تا روز قیامت جریان دارد بهره‌برداری کنند. پس آن کسی که شریعت را تبلیغ کرده او می‌‌میرد. لازم نیست که صاحب شریعت کنار شریعتش بماند. بله، حافظ و نگهبان و مبیّن لازم دارد امّا او لازم نیست شخص پیغمبر باشد. شخص پیغمبر از دنیا می‌رود امّا جای او کسانی می‌نشینند که آنها حافظ و مُبیّن این شریعتند و آنها تا روز قیامت در اخذ دین و در تبیین شریعت برای بشر به عنوان مرجع حضور دارند.
بنابراین بشربودن منافات با نبوّت ندارد و با خاتمیّت هم منافاتی ندارد:

وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ 

ما برای هیچ بشری قبل از تو هم همیشه ماندن را قرار نداده‌ایم.
جاودانه نبودن کسی در این عالم

از جمله فکرهای جاهلانه‌ای که مشرکان داشتند این بود که با خوشحالی می‌گفتند پیغمبر می‌میرد و بعد هم بساطش برچیده می‌شود. حالا بر فرض پیغمبر بمیرد آیا شما می‌مانید؟ او که مُرد شما هم می‌‌میرید. گاهی انسان فکر می‌کند اگر فلان آدم بمیرد من راحت زندگی می‌کنم. همه می‌میرند، دیر و زود دارد سوخت و سوز ندارد. اگر خوشحالی کنید که  فلان آدم می‌میرد من به جای او می‌‌نشینم و بعد خوش زندگی می‌‌کنم این هم یک فکر جاهلانه‌ای است:

أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ
آیا اگر تو بمیری آنان جاوید خواهند ماند؟
اوّلاً شما هم مرگ دارید و گذشته از این با مُردن پیغمبر شریعت او نخواهد مرد، قرآن شریعت اوست، ازجانب ما هم فرود آمده و ما هم نگهبان آن هستیم .
 مصطفی را وعده کرد الطاف حق                 گربمیری تو نمیرد این سَبَق
رونقت را روز روز افزون کنم                       نام تو بر زرّ و بر نقره زنم
معانی مختلف نَفْس از نگاه قرآن

كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ 

هر انسانی مرگ را خواهد چشید.
کلمۀ نَفْس در قرآن کریم به چند معنا اطلاق شده است، حتّی در بعضی موارد به ذات مبارک حق هم کلمۀ نَفْس اطلاق می‌‌شود:

فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى‏ نَفْسِهِ الرَّحْمَة 

بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود مقرّر کرده است. 

در اینجا مراد از کلمۀ نفس که به کار رفته خداست. یا اینکه دربارۀ حضرت عیسی علیه السّلام آمده است:

تَعْلَمُ ما في‏ نَفْسي‏ وَ لا أَعْلَمُ ما في‏ نَفْسِكَ 

تو از آنچه در روح و جان من است آگاهی و من از آنچه در ذات توست آگاه نیستم.
آنچه در نفس اطلاق شده حتّی بر ذات اقدس حق، به معنای خود است، نفس او یعنی ذاتِ او یعنی خودِ او «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى‏ نَفْسِهِ الرَّحْمَة» یعنی خدا برخودش حتم کرده که بر شما رحمت کند. اینجا کلمۀ نَفْس درباره خدا به کار رفته ولی به معنای خود است. گاهی کلمۀ نفس به معنای روح منهای بدن می‌باشد، در قران استعمال شده است مانند این آیه:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حينَ مَوْتِها 

خداوند نفس انسان‌ها را موقع مردن می‌‌گیرد.

اینکه نفس را می‌گیرد یعنی روح را می‌گیرد و الّا خود بدن که در این عالم خاک می‌ماند و خاک می‌‌شود:

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذي وُكِّلَ بِكُم 

بگو: فرشتۀ مرگ که بر شما گمارده شده روح شما را می‌گیرد. 
در اینجا یعنی جان و روح شما را می‌گیرد. یا موقع قبض روح می‌گویند: «أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُم‏»
؛ اینجا هم نَفْس به معنای روح به کار رفته یعنی روح خود را از بدن جدا کنید. و گاهی هم نفس به معنای مجموع بدن و روح است، خودِ انسان مجموعه‌ای است مرکّب از روح و بدن که نَفْس گفته می‌شود. به این معنا هم داریم:

مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً 

هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکُشد چنان است که همۀ انسان‌ها را کشته است.
 اینجا مراد از نَفْس یعنی انسان، که مرکّب از جسم و روح است. آنی که کشته می‌شود انسان است، روح که کشته نمی‌شود. پس نفس در قرآن کریم سه جور اطلاق می‌شود: یکی به معنای «خود» که دربارۀ خدا هم اطلاق می‌‌شود. یکی به معنای روح منهای بدن. و سوّم به مرکّب روح و بدن گفته می‌شود. در آیۀ شریفۀ «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ» معنای سوّم مورد نظر است یعنی هر انسانی مرگ را خواهد چشید. این مسلّم است هر انسانی چشندۀ مرگ است. شما را برای چه به این دنیا آورده‌ایم که بعد می‌میرید؟ 
هدف از آفرینش انسان

وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً 

ما شما را با خیر و شرّ آزمایش می‌کنیم.

می‌خواهیم شما را در مجرا و در معرض آزمایش قرار بدهیم، با بدی‌ها و نیکی‌ها شما را می‌آزماییم، حوادث خوب و بد پیش می‌آوریم تا شما چه جور از عهدۀ امتحان برآیید؟ هم خوبی‌ها زمینۀ امتحان است هم بدی‌ها. آفات و بلیّات پیش می‌آید انسان را امتحان می‌کنند. نعمت و ثروت و قدرت می‌‌دهند انسان را امتحان می‌‌کنند. آدمی را هم با ثروت هم با فقر، هم با قدرت هم با عجز امتحان می‌‌کنم. هم با قوّت امتحان می‌کنم هم با ضعف: «وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً». سرانجام: «وَ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ»؛ به سوی ما بازگردانده می‌شوید.
 هدف اصلی رجوعِ الی الله است، باید به خدا بازگشت کنیم. شما را به آنجا برمی‌گردانیم. یا به عذاب خدا یا به نعمت‌های ابدی خدا برمی‌گردید. پس با شرّ و خیر شما را امتحان می‌کنیم. البتّه به اصطلاح آقایان شرّ نسبی است. گفته‌اند که شرّ مطلق در عالم نیست، شاید شرّ اکثری هم نیست. بله، شرّ درعین حال که شرّ گفته می‌‌شود یک جنسیّت خیر هم دارد.
شرّ بودن مرض از نگاه امام امیرالمؤمنین علیه السلام
روایتی داریم از مولی المتّقین علی علیه السّلام که ایشان کسالت داشتند و جمعی به عیادت ایشان رفتند، از حضرت احوال پرسی کردند:
كَيْفَ نَجِدُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 
 
ای امیرالمؤمنین! حال شما چگونه است؟
فرمودند: «بِشَرٍّ»؛ شرّ است. عیادت کننده‌ها تعجّب کردند. گفتند: «مَا هَذَا كَلَامُ مِثْلِكَ»؛ این کلامی که گفتید مناسب با شأن شما نیست. فرمود: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً»؛ خداوند فرموده است که شما را با شرّ و خیر امتحان می‌‌کنیم. یعنی من این سخن را از قرآن اقتباس کردم. بعد فرمود: «فَالْخَيْرُ الصِّحَّةُ وَ الْغِنَى وَ الشَّرُّ الْمَرَضُ وَ الْفَقْرُ»؛ خیر، تندرستی و صحّت است و شرّ، بیماری و فقر است.
به حسب نسبت اگر فقر را مثلا با ثروت بسنجیم، آیا فقر شرّ نیست؟ یعنی گرفتاری است، این گرفتاری نه این‌که الآن بد مطلق است، بد مطلق که نیست. به حسب نسبت بخواهیم بگیریم، فقر را با ثروت حساب کنیم ثروت خیر است و فقر هم شرّ است. مرض را با صحّت و تندرستی مقایسه کنیم  معلوم است تندرستی خیر و بیماری شرّ است. به حسب مقایسه با هم بگوییم این‌طور است.
«وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً»؛ برای شما هم شرّ پیش می‌‌آوریم هم خیر. در هر دو حال شما را امتحان می‌‌کنیم تا چگونه از عهدۀ امتحان برآیید. آیا با دیدن نعمت‌ها مغرور می‌شوید و روح استکباری در شما پیدا می‌‌شود یا نه، همه را از خدا می‌دانید و شاکر می‌شوید؟ و اگر بلا و شرّی پیش آمد آیا شما مأیوس می‌شوید؟ 
کم طاقتی انسان به هنگام مواجهه با شرّ

إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً. إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً. وَ إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً 

به یقین انسان، حریص و کم طاقت آفریده شده است. هنگامی که بدی به او برسد بی‌تابی می‌کند. هنگامی که خوبی به او برسد مانع دیگران می‌شود (و بخل می‌ورزد).
هر وقت گرفتاری پیش آمد جَزَع و بی‌تابی می‌کنی و می‌گویی چرا چنین شد؟ من نماز خواندم و گرفتار شدم. بی‌نمازها خوب و راحت زندگی می‌‌کنند. وقتی که خیر به شما رسید امساک می‌‌کنی می‌‌گویی که: «إِنَّما أُوتيتُهُ عَلَى‏ عِلْمٍ عِنْدي»
؛ این ثروت را به وسیلۀ دانشی که نزد من است به دست آورده‌ام. با پشتکار و عُرضۀ خودم بوده، چرا من خمس و  زکات بدهم یا انفاقاتی کنم؟
آیا به هنگام برخورداری از نعمت مغرورمی‌شوید و به هنگام بلا مأیوس می‌‌شوید یا نه، از این امتحان خوب بیرون می‌آیید؟ به هرحال فرمودند: هدف از این‌که شما را آورده‌ایم و بعد می‌میرانیم این است که بین ولادت تا مرگ، شما را بیازماییم تا چگونه ازعهدۀ امتحان برآیید.
ما برای این عالم آفریده نشده‌ایم

معلوم است که انسان برای این عالم و برای این کارهایی که می‌کند نیست. دائم دنبال سفرۀ رنگین و لباس خوب و خانۀ خوب و مرکب خوب دویدن و برای اینها نیست. برای این‌که اگر آمدن انسان برای این کارها بود به او ستم می‌شود، چرا که همین کارها را می‌کند و می‌‌میرد، رنج را این می‌‌بَرَد گنج را دیگران می ‌بَرَند. چون معلوم است عمر هر انسانی کوتاه است، نوع بشر وجود دارد امّا فرد بشر می‌میرد. این فرد رنج می‌‌برد، زحمت می‌‌کشد بعد می‌میرد، دیگران حاصل رنج او را می‌‌برند، چه بسا رقیبش می‌برد.
اگر انسان برای این عالم بود و کار انسان همین بود راستی به او ستم شده بود. برای این‌که از او بار می‌کشند و ثمر را به دیگران می‌دهند، این کارِ عبثی خواهد بود. اگر آفرینش انسان برای همین عالم و همین کارها بود، اصلاً آفرینش او لغو و عبث بود و همۀ عالم عبث می‌شد، برای این‌که همۀ عالم مقدّمۀ وجود انسانند. انسان وقتی عبث شد همۀ عالم عبث است. نتیجه این‌که خدا عالم را عَبَث خلق کرده. امّا خالق حکیم هیچ کار عبث نمی‌کند تا چه رسد به این‌که همۀ کارش عبث باشد.

خداوند همۀ عالم را برای انسان خلق کرده اگر کار انسان همین باشد که بخورد و بخوابد و بمیرد آفرینش لغو خواهد بود. پس معلوم است که انسان را برای غیر این عالم آورده‌اند و کار او غیر این کار است.

کار ما دراین عالم دل دادن و دل کندن است
انسان مدّتی که دراین دنیا زندگی می‌کند برای این است که هم لذّت ببرد و دل بدهد و هم دل برکَنَد. خلاصه هدف این است: دل دادن و دل کندن. ترقّی او در همین است: دل دادن و دل کندن. این‌قدر دل بدهد و دل بکَند تا حالت انقطاع برای او یک ملکۀ راسخی شود. به جایی برسد که دیگر دل کندن برای او لذّت بخش باشد. الآن برای ما دل دادن لذّت بخش و دل کندن رنج‌آور است ولی اگر انسان دراین دنیا به جایی برسد که ببیند و بخواهد امّا نخورد، ببیند و دلش بخواهد ولی جلو نرود، در این صورت پیشرفت می‌کند. «لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ»
؛ به این درخت نزدیک نشوید. این عالم خیلی زیباست ما هم آن را مزیّن کرده‌ایم:
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنينَ وَ الْقَناطيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ 

محبّت امور مادّی از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طلا و نقره و اسبان نشان‌دار و چهارپایان و زراعت در نظر مردم جلوه داده شده است.
همۀ اینها دلبری می‌‌کنند و شما را هم طوری آفریده‌ایم که دلدادگی پیدا می‌کنید. آنها  دلبری می‌‌کنند شما هم دلداده می‌‌شوید ولی کمالتان در همین است که دل بدهید و دل بر کَنید: «لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ»؛ ببینید و بخواهید ولی نزدیکش نشوید. این‌قدر از این کارها بکنید تا این‌که به آن درجه برسید که انقطاع حاصل بشود: «إِلَهِي هَبْ‏ لِي‏ كَمَالَ‏ الِانْقِطَاعِ‏ إِلَيْك»
‏؛ طوری که دیگر ترک مُشْتَهیات
 برای شما لذّت بخش باشد. آنچنان از ترک مشتهیات لذّت ببرید که از خود مشتهیات اصلاً لذّت نبرید. طوری بشود که انسان دیگر تمایلی نسبت به آن پیدا نکند، بگوید: معاذالله، وقتی که در مقابلش جلوه کند در بحران جوانی و کوران غریزه جنسی هم باشد، درعین حال که زن خودْ را عرضه می‌کند بگوید:
مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْواي

پناه می‌برم به خدا، او پروردگار من است، جایگاه مرا نیکو داشته است.
رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَني‏ إِلَيْه 

پروردگارا! زندان نزد من محبوب‌تر است از آنچه اینها مرا به سوی آن می‌خوانند.
تا به آن درجه برسد که ترکِ شهوات برای او لذّت بخش باشد، آن لذّتی که از ترک می‌برد از خود شهوات و مُشْتَهَیات نمی‌برد. این درجۀ عصمت است. ولی پایین‌تر آن را هم امتحان می‌‌کنند و هر کسی درحدّ خودش می‌تواند به این درجه از کمال برسد. اگر نبود که نمی‌فرمودند که بگو:
إِلَهِي هَبْ‏ لِي‏ كَمَالَ‏ الِانْقِطَاعِ‏ إِلَيْكَ وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ

خدایا! مرا انقطاع کامل به سوی خودت عطا کن و دیده‌های دل ما را به نوری که به آن نور تو را مشاهده کند روشن ساز.
پس ما را به این دنیا برای همین آورده‌اند: دلْ دادن و دلْ کَنْدَن. ما در حال حاضر مرتّب مشغول دل دادنیم. چقدر دل کنده‌ایم؟ 
بدبختی بزرگ انسان به هنگام جان دادن اگر...
اگر انسان یک عمر دل بدهد و با همان دلدادگی بماند و در میان همین دلبرها بمیرد این بدبختی است. او برای این کار نیامده، اینها نباید دل آدمی را ببرند. آن چیزی که باید دل انسان را ببرد خداست: «وَ الَّذينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّه»
؛ کسانی که ایمان آورده‌اند محبّتشان به خدا بیشتر و شدیدتر است. مؤمنین نسبت به خدا «أَشَدُّ حُبّاً» هستند. اگر این‌چنین شد این می‌شود هدف خلقت: «و نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَة وَ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ».

و لذا از رسول خدا صلّیّ الله علیه و آله و سلمّ پرسیدند که:
مَنْ‏ أَكْيَسُ‏ النَّاسِ وَ أَكْرَمُ النَّاسِ 

باهوش‌ترین و زیرک‌ترین مردم کیانند؟ و چه کسی نزد خدا گرامی‌تر و محبوب‌تر است؟
فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْراً لِلْمَوْتِ وَ أَشَدُّهُمُ اسْتِعْدَاداً لَهُ 
فرمود: آن کسی‌که زیاد به فکر مرگ است و درآماده کردن خود برای مرگ کوشاتراست.
این آدم عاقل‌تر و باهوش‌تر و پیش خدا هم گرامی‌تر است. انسان عاقل چنین کسی است، کسی که با غفلت زندگی کند، جلوه‌های دنیا او را مشغول کند و آینده را درنظر نگیرد، مسلّم این فرد عاقل نیست.
أُولَئِكَ هُمُ‏ الْأَكْيَاسُ‏ ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَ كَرَامَةِ الْآخِرَةِ
زیرکان عالم اینها هستند که هم شرافت دنیا و هم کرامت و عزّت آخرت را به دست آورده‌اند. 
تذکّر ارزنده و سازندۀ رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم مَرَّ بِمَجْلِسٍ‏ قَدِ اسْتَعْلَاهُ الضَّحِكُ 
 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم عبورشان به مجلسی افتاد دیدند که مردمی با صدای بلند می‌خندند:
فَقَالَ شُوبُوا مَجْلِسَكُمْ بِذِكْرِ مُكَدِّرِ اللَّذَّاتِ 
فرمودند: مجالس خود را با یاد تیره کنندۀ لذّتها درآمیزید.
آن چیزی که لذّت‌ها را تیره خواهد کرد آن را هم به یاد بیاورید، دائم همین زودگذرها را نبینید و برای اینها این‌قدر نخندید. 

قَالُوا وَ مَا مُكَدِّرُ اللَّذَّاتِ؟ قَالَ اذْكُرُوا الْمَوْتَ
پرسیدند: آن تیره کنندۀ لذّتها چیست؟ فرمودند: مرگ را یاد کنید.
أَمَا وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِه‏ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيراً وَ لَضَحِكْتُمْ‏ قَلِيلاً

قسم به خدایی که جانم به دست قدرت اوست اگر بدانید آنچه را من می‌دانم که بعد از این عالم چه سرنوشتی دارید کم می‌خندید و زیاد گریه می‌کنید.

لَوْ تَعْلَمُ‏ الْبَهَائِمُ‏ مِنَ الْمَوْتِ مَا تَعْلَمُونَ مَا أَكَلْتُمْ سَمِيناً 

 اگر حیوانات از مردن می‌دانستند آنچه را شما می‌دانید هیچ‌گاه گوشت فربه و چاقی نمی‌خوردید. یعنی آنها از غصّۀ آینده لاغر می‌‌شدند.

‏از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم است که  فرمودند: «إِيَّاكَ‏ وَ التَّسْوِيف»
؛ از امروز و فردا کردن بپرهیزید. متوجّه باشید خود را آماده کنید زیاد سَوفَ نگویید که آینده چنین و چنان می‌کنم.
أنَّ أكْثَرَ صِياحِ‏ أهْلِ‏ النّارِ مِنَ التَّسْوِيف

همانا بیشتر ناله‌های اهل آتش از امروز و فردا کردن است.

اکثر ناله‌های جهنّمی‌ها از کلمۀ سَوفَ است. «سَوْفَ‏ أَسْتَغْفِرُ»؛ درآینده استغفار می‌کنم. «سَوْفَ‏ أَتُوبُ‏ إِلَى‏ اللَّه‏»؛ در آینده به سوی خدا توبه می‌کنم. اهل‌بیت علیهم السلام برای کسانی که به آنها اظهار محبّت می‌کردند ارزش فراوانی قائل بودند و همواره مراقب دوستانشان بودند که نکند حال غفلت آنها را بگیرد. این رابطۀ مودّت که الآن در دل و جان ما نسبت به خاندان عصمت علیهم السّلام نشسته زمینۀ بسیارخوبی است که بتوانیم از نورانیّت مقام ولایت بهره بگیریم و قرب معنوی نسبت به آنها پیدا کنیم. اگر این باشد چقدر برای ما ارزش قائل می‌شوند.
ماجرای جالب اظهار مودّت پیرو امام باقر علیه السلام
به نقل مرحوم علّامۀ مجلسی (رضوان الله تعالی علیه)، حَکَم بن عُتَیبه گوید روزی در محضر امام باقر علیه السلام نشسته بودیم و اتاق مملو از جمعیّت بود که ناگاه پیرمردی ناتوان از دور پیدا شد عصا کوبان آمد تا رسید مقابل اتاقی که ما نشسته بودیم امام باقر علیه السلام هم بودند. مقابل در ایستاد و با چهره‌ای شاداب گفت: السَّلَامُ‏ عَلَيْكَ‏ يَابْنَ‏ رَسُولِ‏ اللَّهِ‏ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ‏ وَ بَرَكَاتُه.‏ امام علیه السّلام جواب دادند: وَ عَلَيْكَ‏ السَّلامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ‏ وَ بَرَكَاتُه. بعد او سکوت کرد، دوباره به حضّار مجلس سلام کرد: السَّلامُ عَلَیکُم وَ رَحمَةُ الله. بطور جمعی سلام کرد. آنها جواب دادند.
بعد گفت: يَابْنَ‏ رَسُولِ‏ اللَّه! مرا کنار خودتان جایی بدهید، می‌خواهم کنار دست شما بنشینم. خدا می‌داند شما را دوست دارم، دوستان شما را هم دوست دارم و این دوستی من به خاطر طمع دنیا نیست. خدا می‌داند دشمنان شما را دشمن دارم و این دشمنی من با دشمنان شما هم به خاطر کینۀ دنیوی و شخصی نیست. من حلال شما را حلال و حرام شما را حرام می‌دانم و انتظار فرج شما را هم دارم. آیا به نظر شما اهل نجاتم یا خیر؟ این را گفت و ایستاد، بعد شروع کرد به گریه کردن.
امام علیه السلام فرمود: جلو بیا، آن‌قدر پیر مرد نزدیک شد تا در کنار دست خودش جا داد. بعد فرمود این سؤالی که از من کردی یک روزی مردی از پدرم علی ابن الحسین علیهما السلام همین سؤال را کرد که آیا من به این کیفیّت که هستم؛ شما را دوست دارم، دوستان شما را هم دوست دارم، دشمنان شما را هم دشمن دارم، حلال شما را حلال و حرام شما را حرام می‌دانم و انتظار فرج شما را دارم، آیا من اهل نجاتم یا خیر؟ پدرم فرمود که تو با این حالی که داری وقتی بمیری بر رسول خدا و بر امام علی وارد می‌شوی.
مرد از این جواب خیلی خوشحال شد، برای اینکه دوباره همین کلمات را از امام بشنود گفت: آقا! چه فرمودید؟ امام دوباره همین کلمات را فرمودند. بعد خود او هم بازگو کرد. گفت فرمودید که من اگر با این حالاتی که دارم و عقیده‌ای که دارم بمیرم بر رسول خدا وارد می‌شوم  بر علیّ مرتضی وارد می‌شوم بر امام مجتبی و سیّدالشّهداء علیهم السلام وارد می‌شوم و درکنار شما جا دارم. شروع کرد به گریه کردن، با صدای بلند گریه می‌کرد تا این که بر زمین افتاد. به قدری این گریه مؤثّر شد که اهل مجلس با صدای بلند گریه کردند.

این مرد در حالی که روی زمین افتاده بود و اشک می‌ریخت امام باقر علیه السلام با دست مبارک خود اشک او را  پاک می‌کرد. بعد این مرد برخاست گفت: آقا! دست خود را به من بدهید، دست آقا را گرفت شروع کرد به بوسیدن، مرتّب می‌بوسید و به چشمهایش می‌مالید، به صورتش می‌مالید و حتّی به این مقدار هم راضی نشد، دکمۀ پیراهن خود را  باز کرد دست امام علیه السلام را به سینه‌اش چسباند و به سینه‌اش فشار می‌داد. آن‌قدر این کارها را ‌کرد و محبّت خود را نشان ‌داد که انقلابی در اهل مجلس ایجاد کرد. بعد برخاست لباس خود را مرتّب کرد و عصای خود را گرفت و خداحافظی کرد، به راه افتاد.
امام باقر علیه السلام مشتاقانه به دنبال او نگاه می‌کرد، تا زمانی که پیرمرد دیده می‌شد آقا به او نگاه می‌کرد. بعد به اهل مجلس فرمود: هر که می‌خواهد یک مرد بهشتی را ببیند به این مرد نگاه کند. راوی قصّه می‌گوید: من هیچ مجلس عزایی پرسوز و گدازتر از آن مجلس ندیدم
.
محشور شدن با محبوب دنیایی خود

لذا مجلسی هم که ما تشکیل می‌دهیم بحمدلله کانون محبّت اهل بیت علیهم السلام است. امام باقرعلیه السلام می‌فرمود: به خدا قسم! من مجلس شما را دوست دارم، بوی شما را دوست دارم، دور هم جمع می‌شوید احیای ذکر ما می‌کنید، کلمات ما را می‌گویید و می‌شنوید، من شما را دوست دارم
.

مَنْ‏ أَحَبَّ‏ قَوماً حَشَرَهُ‏ اللَّهُ‏ في زُمْرَتِهِم 

هر کس گروهی را دوست بدارد خداوند او را با آنها محشور می‌کند.
پس ما امیدواریم ان‌شاءالله در برزخ و روز قیامت در محشر، در همه جا و در همۀ مراحل، دست ما از دامن اهل‌بیت علیهم السلام جدا نشود. امروز که روز ولادت امام باقر علیه السلام بود از خداوند می‌خواهیم که لحظه به لحظه بر محبّت ما و معرفت ما نسبت به خاندان عصمت بیفزاید و نسل ما را محبّ خاندان عصمت قرار بدهد و برائت از اعدائشان را هم در دل و جان ما بنشاند ان‌شاءالله.
                                                                 و السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته
� - سورۀ انبیاء، آیات 34 و 35.


� - سورۀ ابراهیم، آیۀ 11.


� - سورۀ مائده، آیۀ 99.


� - سورۀ حجر آیۀ 9.


� - سورۀ انبیاء، آیۀ 34.


� - سورۀ انبیاء، آیۀ 35.


� - سورۀ انعام، آیۀ 54.


� - سورۀ مائده، آیۀ 116.


� - سورۀ زمر، آیۀ 42.


� - سورۀ سجده، آیۀ 11.


� - سورۀ انعام، آیۀ 93.


� - سورۀ مائده، آیۀ 32.


� - سورۀ انبیاء، آیۀ 35.


� - بحارالانوار، جلد 5، صفحۀ 213.


� - سورۀ معارج، آیات 19 تا 21.


� - سورۀ قصص، آیۀ 78.


� - سورۀ اعراف، آیۀ 19.


� - سورۀ آل عمران، آیۀ 14.


� - مناجات شعبانیه.


� - آرزوها، چیزهای خواسه شده و آرزو کرده.


� - سورۀ یوسف، آیۀ 23.


� - سورۀ یوسف، آیۀ 33.


� - سورۀ بقره، آیۀ 165.


� - مجموعه ورّام، جلد 1، صفحۀ 269.





� - مجموعه ورّام، جلد 1، صفحۀ 268.





� - ارشاد القلوب، جلد 1، صفحۀ 33.


� - نهچ الفصاحه، ح 985.


� - منهاج البراعه، جلد 4، صفحۀ 411.


� - کافی، جلد 8، صفحۀ 76.


� - اصول کافی، جلد 2، صفحۀ 187.


� - نهج الفصاحه، ح 2986.
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